
 را باهم بررسی کنیم.  نگلیسیکلمات پرکاربرد زبان ااستاد آموزش قصد داریم    ازدر این مطلب  

کنی. به ه  زشون استفاده امرزندگی روزکنیم یعنی میتونی در  ز واژه پرکاربرد استفاده میوقتی ا

ها و   ، صفتز اسامیای اه، مجموعی خص خصی، روتین شت مرتبط با معرفی شعنوان مثال کلما

در استاد آموزش   ن موارد رایدر ادامه همگی ا  .شوندی را شامل میلیسافعال پرکاربرد زبان انگ

ر ببین و با جملات خودت طلب را چندین باکنیم. در نهایت ویدیو مرتبط با این م بررسی می

  تمرین کن.

م از نیکداریم خودمون را معرفی  قتی قصد  رتبط با معرفی را بررسی کنیم. وم  لمات کش اول  در بخ

 کنیم.ع میاسم شرو

I’m Zahra Sayadifard. 

 : مرو میگی  مونسن

 
I’m 26. 

 : میکنیماستفاده    I was bornکه از    ماومدیکجا به دنیا    م بگی  میتونیبعد م

I was born in Shiraz.  

رم من را به دنیا آورد هم با جمله مادنمیایم.  نیا  دخودمون که به  این جمله همیشه مجهوله!!! چون  

 کنیم.  خودمون را معرفی نمی

 مقاله مجهول میتونه لینک بشه.

 

ربه کاری خود ون و تج م غلحبت در مورد شصحبت میکنیم. برای  ص  ه در مورد شغلدر ادام

 . نیمکمل استفاده  کاز زمان حال  میتونیم ا

 ل لینک شودحال کام

 



 عادل دارد:چندین م  لیسیگشغل به ان

Work, Job, Occupation 

Work   هاش جمله بسازیم.فعل هست و میتونیم به شکل زیر با 

I work for 

I work at 

I work for a company. 

 شرکت کار میکنم.من برای یه  

I’ve worked at this company for 5 years. 

 کار میکنم.برای این شرکت    ه که دارمالس   5ت  ه مدمن ب

Job  تهس  غل و به معنی ش  اسم  .Occupation  فقط در فرم و موارد این ه که  رسمیای کلمه

 شود. فاده میچنینی است

د اع شغل میتونیطلب انو، که در مها هم میتونه کاربردی باشه ای از شغلموعهمج البته که یادگیری  

 . داش کنیمطالعه

 

  I’m fromیا    come fromکنیم. از  بت میحم صدنیا اومدی  ه بهکی از جایی مه معرفدر ادا

 کنیم. صحبت می   ( Nationality)  ر واقع داریم از ملیت که د استفاده میکنیم.  

Come 

Come from 

I am from Iran . 
I’m from Shiraz. 

 ها تطلب کشورها و ملیم

 



 سی کنیم.ت خانواده را با هم برر. بیاید کلمانیمکده صحبت  م از خانوایتونیعد از این مب

 

Family 

   نوادهخا

Family members 

 اعضای خانواده
Relatives 

 خویشاوندان 

Grandparents 

 والدین بزرگ
Grandmother=Grandma 

گمادربزر  

Grandpa= grandfather 

 پدربزرگ

Parents 

 والدین
Father= Dad 

 پدر
Mom= mother 

 مادر
Brother 

 برادر 

 

 



Sister 

 خواهر 

Nephews 

خواهر یا برادرپسر فرزند    

Neice 

خواهر یا برادر  ختر دفرزند    

Cousin 

عمه-دایی-خاله- عموفرزند    

Aunt 

خاله -عمه  

Uncle 

دایی-عمو  

In-laws family 

شوهر  -خانواده همسر  

Father-in-law 

پدرشوهر -پدرزن  

Mother-in-law 

ر مادرشوه -زنمادر  

Sister-in-law 

ر رشوه خواه -خواهرزن  

Brother-in-law 

رشوهر براد-برادرزن  

 

 



Son 

 فرزند پسر 
Daughter 

ر د دختنرزف  

 

Son-in-law 

 داماد

Daughter-in-law 

 عروس 

های جموعه فعالیتم  (Routine)کلمات مرتبط با روتین را با هم بررسی میکنیم. روتین  در ادامه  

 وتین از زمان حال ساده استفاده میکنیم.ن ریابرای ب  د.روزانه هستن

 ک زمان حال ساده ینل

 

Wake up 

 بیدار شدن
 

Get up 

 بیدار شدن

 .نیدو را ببی طرح شده. با دقت ویدیصورت کامل در ویدیو م   تفاوت این دوکلمه به 

ه درست کردن به خوریم. صبحاننیم و میست میکدر  انه انجام یکسری کار صبحد از بیدارشدن و  بع

 گلیسی میشه:ان

 

 



Make breakfast 

ست کردن در  حانهصب  

 

 لیسی را بررسی کنیم: های غذایی به انگسایر وعده

 

Lunch 

 ناهار 
Brunch 

حانه و ناهاروعده میانی صب  

Dinner 

 شام

 :مر کار میریبعد از آماده میشیم و س

 

Get dressed 

لباس پوشیدن  -اده شدنآم  

Get undressed 

وض کردن لباس ع  

Go to work 

ن ر رفتسرکا  

Finish work 

کار اتمام    

 

 



Have dinner  

                           شام خوردن                            

 

ی توانیم از هر دوه معنی خوردن میه معنای داشتن و هم خوردن هست. بهم ب have/hasفعل  

have    وeat  .استفاده کنیم 

 

 

I have a car. 

.  ممن ماشین دار  

I have breakfast. 

 من صبحانه خوردم. 

Eat 

 خوردن

I eat an ice cream. 

من بستنی خوردم.    

Go to bed 

ن  ت رفتبه تخ  

Sleep 

 خوابیدن

                 

ینید و ن بهتر ویدیو را ببمریبرای ت   ز کلمات پرکاربرد را بررسی میکنیم.ای ادر ادامه مجموعه

 دهید.یو را انجام برین موجود در ویدتم 

 



Eat 

 خوردن

Have 

خوردن-شتندا  

Need 

 لازم داشتن 

Complain 

 شکایت کردن 

Count 

مردنش  

See 

 دیدن

Watch 

ندید  

Look 

دندی  

Say 

 گفتن

Tell 

نگفت  

Listen 

 شنیدن

 

 



Hear 

   نشنید

 

 تفاوت افعال طلب م

Spend 

خرج کردن  -صرف کردن  

Start 

روع کردن ش  –ع  وشر  

Finish 

 تمام کردن 
Study 

 درس خواندن

Read 

 خواندن

Trip 

 سفر

Travel 

ردنکسفر    

Try 

کردنتلاش    

Try on 

 پوشیدن

 



Wear  =Put on 

 پوشیدن
 

 

ردن هستند. در زبا حان کبه معنای امت  try onمعنی پوشیدن و    هب  put onو    wearدوفعل  

 پوشیم.یز را میسی تقریبا همه چلیانگ

 

Wear/ put on 

 

Wear makeup 

کردنش  آرای  

Wear perfume 

ر زدن عط  

Open 

 باز کردن
Close= Shut 

 بستن
Send 

نفرستاد  

 

 :میتوانند فعل هم باشندختلف های مبرندها و اپ 

 

 

 



WhatsApp 

 واتساپ

Telegram 

  تلگرام

Instagram 

   نستاگرامای

YouTube 

  تیوبیو

TikTok 

ک ا ت  کیت  

    Direct    

                                     دایرکت                                        

Comment 

                                     کامنت                                       

Post 

                                           پست                                          

Like  

نت داشتدوس        

Love  

                                           داشتن   عشق به چیزی                                   

 

 

 

 



Hate 

         نتداش  نفرت

Snap 

                                           گرفتناسنپ/ اسنپ                                    

Tapsi 

                                     تپسی/گرفتن                                  

       Come      

                                         آمدن                                           

 Go     

                                           رفتن                                             

 

Pay  

                                   پرداخت کردن                                        

Play 

                                        بازی کردن                                              

Stand    

                                       ایستادن                                            

Sit  

                                         نشستن                                            

Seat 

                                           صندلی                                            

 

Sit down  



  بشین

 

Turn on 

                                    کردن   روشن                                  

 

Turn off   

                             خاموش کردن                        

Turn down 

                                    کم کردن صدا                                     

Turn up  

                                       کردن صدا   د  زیا                                     

Chat    

                                       کردنچت                                       

 

Type   

                                          تایپ کردن                                         

 

Write     

                                       نوشتن                                            

 

Do   

                                        انجام دادن                                              

Fix  

                                           فیکس کردن                                         

 

Ask    



                                            پرسیدن                                         

 

Answer  

                                      جواب دادن                                        

 

Borrow 

                                     ض دادنر ق                                       

 

Lend 

                                        قرض گرفتن                                        

Hear  

 شنیدن

 

Listen 

             گوش دادن               

 

Can   

                                         تنوانست                                          

 

Could  

                                    توانستن                                     

Will  

                                     عل آیندهف                                       

 

Must/Have to/Has to/Had to 



                  بیان بایدها/قانون                      

 

May /Might  

                           بیان احتمالات                                          

 

Shall   

                                        ندهفعل آی                                        

 

Should 

 بایدها/ نصیحت 

 

Arrest   

                              ستگیر کردند                                

 

 

 

Scared of /  Afraid of  

                           از      یدنستر                                 

 

Apologize  

 عذر خواهی کردن 

                                                               

      
 

Happy 



 خوشحال

 

Sad 

حت ارنا  

Upset 

 ناراحت 
 

Embarrassed 

 شرمنده

 

Shy 

ی تخجال  

 

Outgoing 

  ی اجتماع

 

Extroverted 

 برونگرا
Introverted 

 درونگرا

 

 لذت برده باشید.  در استاد آموزش ز این مطلب  امیدوارم ا


